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پرديس‌ها و مراكز آموزش‌عالي دانشگاه فرهنگيان
دانشگاه فرهنگيان 98پرديس و مركز آموزش عالي را در سراسر كشور به شرح زير تحت پوشش خود دارد:

كرمان
71. پرديس خواجه نصيرالدين طوسي، كرمان

72. پرديس شهيد باهنر، كرمان

كرمانشاه
73. پرديس شهيد رجايي، كرمانشاه

74. پرديس شهيد صدوقي، كرمانشاه

كهگيلويه و بويراحمد
75. پرديس شهيد ايزدپناه، ياسوج

76. پرديس كوثر، ياسوج

زنجان
51. پرديس شهيد بهشتي، زنجان

52. پرديس‌الزهرا )س(، زنجان

سمنان
53. پرديس شهيد رجايي، سمنان

54. پرديس الزهرا )س(، سمنان

سيستان و بلوچستان
55. پرديس شهيد مطهري، زاهدان

56. مركز آموزش عالي شهيد حسيني طباطبايي، زاهدان
57. پرديس رسالت، زاهدان

فارس 
58. پرديس شهيد رجايي، شيراز

59. مركز آموزش عالي سلمان فارسي، فارس
60. مركز آموزش عالي شهيد بهشتي، اقليد

61. مركز آموزش عالي شهيد مطهري، شيراز
62. پرديس شهيد باهنر، شيراز

63. مركز آموزش عالي زينب كبري )س(، شيراز 

قزوين
64. پرديس شهيد رجايي، قزوين

65. پرديس بنت‌الهدي صدر، قزوين

قم
66. پرديس آيت‌الله طالقاني، قم

67. مركز آموزش عالي شهيد مدني، قم
68. پرديس حضرت معصومه )س(، قم

كردستان
69. پرديس شهيد مدرس، سنندج

70. پرديس بنت‌الهدي صدر،‌ سنندج

گلستان
77. پرديس آيت‌الله خامنه‌اي، گرگان

78. مركز آموزش عالي شهيد بهشتي، گنبدكاووس
79. پرديس امام خميني )ره(، گرگان

گيلان
80. پرديس امام علي )ع(، رشت

81. پرديس بنت‌الهدي صدر، رشت

لرستان
82. پرديس آيت‌الله كمالوند، خرم‌آباد

83. مركز آموزش عالي شهيد ميرشاكي، اليگودرز
84. مركز آموزش عالي زينب كبري )س(، بروجرد

85. پرديس علامه طباطبايي، خرم‌آباد
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آذربايجان شرقي
1. پرديس علامه اميني، تبريز

2. پرديس فاطمه‌الزهرا )س(، تبريز

تهران
3. پرديس نسيبه، تهران

4. مركز آموزش عالي شهيد باهنر، تهران
5. مركز آموزش عالي شهيد شرافت، تهران

6. مركز آموزش عالي عترت، تهران
7. پرديس شهيد چمران، تهران

8. مركز آموزش عالي بلال حبشي، تهران
9. مركز آموزش عالي شهيد بهشتي، تهران
10. مركز آموزش عالي شهداي مكه، تهران

11. پرديس زينبيه، شهرستان‌هاي تهران )پيشوا(
12. پرديس شهيد مفتح، شهرستان‌هاي تهران )شهر ري(

گلستان
77. پرديس آيت‌الله خامنه‌اي، گرگان

78. مركز آموزش عالي شهيد بهشتي، گنبدكاووس
79. پرديس امام خميني )ره(، گرگان

گيلان
80. پرديس امام علي )ع(، رشت

81. پرديس بنت‌الهدي صدر، رشت

لرستان
82. پرديس آيت‌الله كمالوند، خرم‌آباد

83. مركز آموزش عالي شهيد ميرشاكي، اليگودرز
84. مركز آموزش عالي زينب كبري )س(، بروجرد

85. پرديس علامه طباطبايي، خرم‌آباد

مازندران
86. پرديس صديقه طاهره)س(، ساري

87. مركز آموزش عالي بنت‌الهدي صدر، آمل
88. مركز آمــوزش عالي حضرت فاطمه‌)س(،‌ 

قائم‌شهر
89. پرديس دكتر شريعتي، ساري

90. مركز آموزش عالي شهيد رجايي، بابل
91. مركز آموزش عالي شهيد مطهري، نوشهر

مركزي
92. پرديس زينب كبري )س(، اراك

93. پرديس شهيد باهنر، اراك

هرمزگان
94. پرديس شهيد بهشتي، بندرعباس

95. پرديس فاطمه‌الزهرا )س(، بندرعباس

همدان 
96. پرديس شهيد باهنر، همدان

97. پرديس شهيد مقصودي، همدان
98. مركز آموزش عالي ابن‌سينا، همدان

يزد
99. پرديس شهيد پاك‌نژاد، يزد

100. پرديس فاطمه الزهرا )س(، يزد

آذربايجان غربي
13. پرديس شهيد رجايي، اروميه

14. مركز آموزش عالي شهيد مطهري، خوي
15. مركز آموزش عالي امام خميني)ره( سلماس

16. پرديس علامه طباطبايي، اروميه

اردبيل
17. پرديس علامه طباطبايي، اردبيل

18. مركز آموزش عالي آزادگان، اردبيل
19. مركز بنت‌الهدي صدر، اردبيل

اصفهان
20. پرديس شهيد باهنر، اصفهان

21. مركز آموزش عالي دكتر آيت، اصفهان
22. مركز آموزش عالي شهيد رجايي، اصفهان

23. پرديس فاطمه‌الزهرا )س(، اصفهان
24. مركز آموزش عالي امام خميني)ره(، كاشان

البرز
25. پرديس اميركبير، كرج

26. پرديس حكيم‌ ابوالقاسم فردوسي، كرج

ايلام
27. پرديس امام جعفر صادق )ع(، ايلام

28. پرديس شهيد مدرس، ايلام

بوشهر
29. پرديس علامه طباطبايي، بوشهر
30. پرديس بنت‌الهدي صدر، بوشهر

چهارمحال بختياري
31. پرديس بحرالعلوم، شهركرد

32. پرديس شهيد باهنر، شهركرد

خراسان جنوبي
33. پرديس شهيد باهنر، بيرجند

34. پرديس امام سجاد )ع(، بيرجند
35. مركز آموزش عالي بنت‌الهدي صدر، فردوس

خراسان رضوي
36. پرديس شهيد دكتر بهشتي، مشهد

37. مركز آموزش عالي علامه طباطبايي، سبزوار
38. مركز آموزش عالي دانشور، نيشابور

39. مركز آموزش عالي ثامن‌الحجج )ع(، مشهد
40. مركز آموزش عالي شهيد رجايي، تربت حيدريه

41. پرديس شهيد هاشمي‌نژاد، مشهد

خراسان شمالي
42. پرديس امام محمد باقر)ع(، بجنورد

43. پرديس امام جعفر صادق)ع(، بجنورد

خوزستان
44. پرديس حضرت رسول اكرم )ص(، اهواز
45. مركز آموزش عالي شهيد رجايي، دزفول

46. مركز آموزش عالي امام جعفر صادق )ع(، بهبهان
47. مركز آموزش عالي امام رضا )ع(، انديمشك

48. مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري، دزفول
49. پرديس فاطمه‌الزهرا )س(، اهواز

50. مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري )س(، دزفول



يك دانشجو معلم چه‌طور مي‌تواند بدون 
اينكه برود سر كلاس و آزمون و خطا انجام 
بدهد، معلمي ياد بگيرد؟ بياييد به معلمي 
مثل يك مهارت نگاه كنيم. اين مهارت را 

از چه راهي مي‌توان كسب كرد؟ 
اين سؤالي بود كه ذهن مرا شديداً درگير 
خودش كرده بود و شــايد دليل اصلي‌اش 
هم نظري بودن بيــش از حد كلاس‌هاي 

دانشگاه فرهنگيان بود. 
يك لحظه خودتان را جاي من بگذاريد؛ 
يك دانشجو معلم كه ترم دوم‌اش را تمام 
كرده و احساس مي‌كند هنوز چيز مفيدي 
نياموخته است. بهتر است بگويم توقع من 
بيش از اين حرف‌ها بود. همين دليل من و 
119 نفر ديگر از دانشجويان فرهنگيان بود 
كه در ترم سوم با يكي از سخت‌گيرترين 
استادان دانشگاه كلاس برداشتيم با هدف 
اينكه شايد چيزي ياد بگيريم، اما هيچ‌وقت 
نمي‌توانستيم تصور كنيم كه چه ماجرايي 
در انتظار ما است. هفته اول بود و تقريباً 
هيچ‌كدام از كلاس‌ها تشــكيل نمي‌شد؛ 
اما باورتان نمي‌شــود كه كلاس ايشان با 
36 نفر  دانشــجو از 40 نفر تشكيل شد! 
بايد اضافه كنم؛ تازه آن 4 نفر هم مشكل 
شخصي داشتند نه اينكه نخواسته باشند 
بيايند. دو كلاس ديگر اســتاد هم همين 

وضع را داشتند. 
در همان روز اول استاد برنامه كامل ترم را 

روي تخته نوشت: 
1. ارائــه يــك گزارش از 4 جلســه 
مشــاهده كلاس علــوم يك مدرســه 

)امتيازي- اختياري( 
2. ارائــه نحوة تدريس يكي از دروس 
علوم دبستان )دروس مهم‌تر و سخت( 

3. ساخت يك رسانة غيرالكترونيكي 
براي درس تدريس شده 

رســانه‌هاي  نمايشــگاه  برگزاري   .4
غيرالكترونيكي آموزش علوم دبســتان 

)گروهي- كل كلاس(
5. طراحــي يــك اردوي آموزشــي 

)گروهي- سه نفره( 

دقايقي ســكوت در كلاس حاكم شد. 
همه مات و متحير به تخته خيره شــده 
بوديم. تلفيق دو حــس هيجان‌زدگي- 
نگراني! حقيقتاً تكاليــف جالبي بودند. 
ســاخت يك وســيله يا پيدا كردن يك 
جاي آموزشي در شهر تهران مي‌توانست 
قبل از اينكه يك پروژه دانشگاهي باشد 

يك تفريح به حساب بيايد. 
اما از طرف ديگــر اين ترمِ بهمن ماه 
بود؛ مگر چه‌قدر زمان داشتيم؟ تازه اگر 
سخت‌گيري‌هاي استاد در نمره دادن را 
در نظــر نمي‌گرفتيم. ما 40 نفر بوديم. 

كي قرار بود همه اين‌ها انجام بشود؟
خيلي زود كارها شروع شد. كار اول كه 
اختياري بود شــرايط خودش را داشت. 
پيدا كردن مدرســه، يــك مدير كه راه 
بيايد و از اين‌گونه فعاليت‌ها حمايت كند، 

مكان و زمان رفت‌ و آمد و ... 
در تدارك كار اول بوديم كه كار دوم هم 
كليد خورد: زمان محدود 20  دقيقه‌اي و 
مطالب گسترده‌اي كه بايد بيان مي‌كرديم. 
هــر كاري از دســتمان برمي‌آمد انجام 
داديم. مثل مســابقه دوي ماراتن بود كه 
كيفيت كارهــا هر روز بهتــر و رقابت‌ها 
سخت‌تر مي‌شــد. خلاقيت هم به كارمان 
آمده بود. هر كس با ايده‌اي جديد مي‌آمد 
و سعي مي‌كرد درس خودش را به خوبي 
تدريس كند. هر چيزي را كه به ذهن‌مان 

مي‌رسيد سر كلاس مي‌آورديم. 
بعد از عيد كار ســوم موازي با كار دوم 
شروع شد. شــب و روزمان شده بود علوم 
و گشــت‌و‌گذار توي اينترنت و كتاب‌ها و 
ايده‌هاي ساخت ماكت و مدل و پوستر و ... 
بايد اشاره كنم كه استدلال استاد براي 
غيرالكترونيكي بودن رســانه‌ها اين بود 
كه بسياري از مدارس ايران در كلاس‌ها 
پروژكتور ندارند و ما بايد بياموزيم در هر 
شرايطي با بهترين كيفيت تدريس كنيم. 
به اواسط ترم رسيده بوديم كه موج شديد 
خستگي به همه ما هجوم آورد. در همان 
موقع استاد گفت كار نمايشگاه بايد هفته 

آينده انجام شود. يك هفته زمان، بدون 
هيچ‌گونه راهنمايي يا توصيه‌اي از جانب 
او. ضمن اينكه قاطعانه گفت: همه كارها 
را بايد خودتان با هم انجام  دهيد تا من 
كار گروهي، نظافت و نظم‌تان را بسنجم؛ 
و ما ايــن كار را انجام داديم. در يك روز 
معين، هــر 3 كلاس با نظمي فوق‌العاده 
و برنامه‌ريزي‌هــاي دقيــق و بي‌نقــص 
نمايشــگاه را برگــزار كرديم. هيچ‌كس 
حتي خودمان هم بــاور نمي‌كرديم كه 
توانايي انجام اين كار را داشته باشيم؛ اما 
شــايد اعتماد استاد به ما و سخت‌گيري 
او، استعداد‌ها و توانايي‌هاي ما را شكوفا 
كرد و شجاعت انجام اين كار را در ما به 

وجود آورد. 
در آخر‌هاي ترم پروژه پنجم هم آغاز 

شد. دردسرهاي كار گروهي.... 
بايد يــك مكان آموزشــيِ اردويي در 
تهران پيدا مي‌كرديم و همه كارهاي يك 
اردوي مدرسه را د‌ر آن انجام مي‌داديم. 
از ارتباط مكان بــا دروس علوم تا نحوة 
دسترســي با مترو، اتوبوس و ماشــين 
شخصي. حتي به مسائلي مثل: طراحي 
رضايت‌نامة اوليا، تعداد والدين مورد نياز 
براي همكاري، نــوع ادارة دانش‌آموزان، 
ســؤالاتي كه در اتوبوس از دانش‌آموزان 

مي‌پرسيم و ... هم پرداخته بوديم. 
بعــد از آن فقط يك پــروژة ديگر باقي 
مي‌مانــد و آن هم ارائــه كار اول بود كه 
حقيقتاً نسبت به كارهاي ديگر آسان‌تر بود. 
ترم كه به پايان رسيد، همه‌مان ديگر 
كابوس علــوم مي‌ديديم و خســتگي 
وصف ناپذيري داشــتيم؛ اما يك حس 
جديد هم درونمان بود:‌ من از اين ترم 
به بعد مي‌توانم علوم درس بدهم و همه 

اين سختي‌ كشيدن‌ها ارزش داشت. 
حس مفيد بــودن، در تهية آن همه 

پروژه، حس مشترك همة ما بود. 
با تشــكراز استاداني كه با هوشمندي 
و دلســوزي تمام براي ساخت معلمان 

آينده برنامه‌ريزي مي‌كنند.

چگونه معلمي را ياد بگيرم؟!
مهديه مقدم، دانشجوي دانشگاه فرهنگيان
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صغری ملکی مدرس دانشگاه فرهنگیان در پردیس‌های امیرکبیر و حکیم فردوسی کرج است. او در سال 1352 در شهریار 
متولد شده و از سال 1370 به عنوان معلم دورة ابتدایی به آموزش‌وپرورش راه یافته است. دارای مدرک کارشناسی در رشتة 
آموزش ابتدایی، کارشناسی ارشد در رشتة علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی و دانشجوی دکترای علوم تربیتی با 

گرایش برنامه‌ریزی درسی است.
با ایشان گفت‌وگویی در زمینة چشم‌انداز دانشگاه فرهنگیان انجام داده‌ایم که متن آن را در ادامه می‌خوانید:
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گفت‌وگو از: نصرالله دادار
عکاس: اعظم لاریجانی

تنور تربیت ‌معلم
گفت‌وگو با صغری ملکی، مدرس پردیس‌های دانشگاه فرهنگیانِ کرج

 خانم ملکی! تشــکر می‌کنیم 
که گفت‌وگو با مجلة رشــد معلم 
را پذیرفتید. لطفاً بفرمایید شــما 
در پردیس‌های کرج ، چه درس یا 
واحدی را تدریس می‌کنید و چرا؟

مــن کارورزی تدریــس می‌کنــم. 
دلیــل آن هم این اســت کــه وقتی 
ســوابق علمی و کاری‌ام را به پردیس 
دانشگاه دادم، ابتدا گفتند پنج ساعت 
درس تکنولوژی آموزشــی را به شما 
دانستند  می  داده‌ایم؛ چون  اختصاص 
که مــن در نرم‌افزارهــا هم تخصص 
دارم. اما خودم چون در دورة دکتری، 
شــاگرد آقای دکتر مهرمحمدی بودم 
و ســخنرانی‌های  و مرتب مصاحبه‌ها 
ایشان را می‌خواندم یا گوش می‌کردم 
و در کلاس هم با افکار ایشــان آشنا 
بــودم و ایشــان روی درس کارورزی 
در تربیــت معلم خیلی تأکید می‌کرد، 
تحت تأثیر ایشــان درس کارورزی را 
انتخاب کردم. آقای دکتر مهرمحمدی 
همیشــه می‌گفــت: کارورزی مــادر 
تعبیــر  البتــه  اســت.  تربیت‌معلــم 
دیگری هم ایشــان داشت و می‌گفت: 
تربیت‌معلم  پاشنه‌آشــیل  »کارورزی 
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از خودم سؤال  است« و من همیشــه 
می‌کردم که مگر کارورزی چیست که 
ایشان این‌ همه روی آن تأکید می‌کند 
و می‌گویــد اگر تربیت‌معلــم از ناحیه 
کارورزی آســیب ببیند، باید فاتحه آن 
را خواند. این مسائل باعث شد که من 
علاقمند شوم و درس کارورزی را برای 

تدریس انتخاب کنم.

 دربــارة کم‌وکیــف این درس 
بیشتر توضیح دهید.

روال دانشــگاه تربیت‌معلــم این‌گونه 
اســت که مدرس کارورزی ثابت است و 
در ترم‌های بعد عوض نمی‌شــود. یعنی 
هر گروهی که به یک اســتاد کارورزی 
سپرده می‌شــود تا آخر، یعنی تا پایان 
ترم چهارم با همان اســتاد کارورزی را 
می‌گذراند. الان کــه من بچه‌های گروه 
خودم را در 4 ترم کارورزی رصد کرده‌ام 
و به کارورزی‌هایشــان توجــه‌ کرده‌ام؛ 
دریافته‌ام که واقعاً اگر کارورزی نباشد، 
یا باشــد ولی بد باشــد، یا اگــر به هر 
باشد،  طریقی کارورزی دچار مشــکلی 
این دانشــجویان معلم نخواهند شد. نه 
اینکه معلم نشــوند، معلم می‌شوند ولی 
ســال‌های اولیه کارشــان، سال‌های پر 
زحمتی برای خودشان و دیگران خواهد 
شــد. یعنی هویت معلم پیــدا نخواهند 
کرد. دانشــجویان ما بعــد از گذراندن 
دوره‌های کارورزی است که کم‌کم حال 
و هــوا و رنگ و بوی معلمــی و هویت 
معلمــی پیــدا می‌کنند. به هــر حال، 
من بعد از این بررســی فهمیدم که آن 
برای چه  مهرمحمــدی  دکتر  تأکیدات 
بود. همه این مسائل می‌تواند شواهدی 
باشد برای اینکه در حال حاضر یک تیم 
آگاه، برای کارورزی، پشت سر دانشگاه 

فرهنگیان است.
من در دورة فوق‌لیســانس دانشــگاه 
خوارزمــی هــم تدریــس می‌کنم. در 
آنجا کارورزی صورت دیگری دارد. در 
دانشــگاه خوارزمی هم بچه‌های خیلی 
خوبی وارد می‌شــوند. اما کارورزی در 
آن دانشــگاه بدین صورت اســت که 
دانشــجویان یک‌بار استاد را در جلسه 

اول می‌بینند و بعد می‌روند یک مشت 
امضا از مدرســه جمــع می‌کنند و در 
جلســة آخر امضاهــا را می‌آورند و به 
اســتاد می‌دهند که ما مدرسه رفتیم! 
اصــاً کارورزی‌ای وجــود نــدارد. اما 
بسیار  فرهنگیان  دانشگاه  در  کارورزی 
جدی برگزار می‌شــود. یعنی کارورزی 
دانشگاه فرهنگیان در حد حرف نیست 
و واقعــاً روی دوره‌هــای کارورزی کار 

می‌شود.

 نظر شــما دربارة سرفصل‌های 
درس کارورزی چیست؟

سرفصل‌های این درس سفت و سخت 
اســت. مخصوصاً برای من که با بخش 
نظری کارورزی و تربیت‌ »معلمِ فکور« 
آشــنا هســتم. یک مدرس دانشــگاه 
مدرس  بایــد  خــودش  تربیت‌معلــم 
فکوری باشــد. اما اگر ما مدرس فکور 
پذیرای  مــا  برنامة  باید  می‌خواهیــم، 
چنین مدرســی باشــد و آزادی عمل 
را بــه او بدهد. هیچ فکــر و تأملی در 
فضای فشــار و اجبار شکل نمی‌گیرد. 
سرفصل‌های کارورزی آن‌قدر محکم و 
غیر منعطف بسته شده که حتی نحوة 
فهرست  را  دانشجومعلم  گزارش‌نویسی 
می‌کنــد و می‌گوید این، این، این باید 
در آن باشــد. یعنــی ســرفصل‌ها هم 

محکم‌اند و هم دقیق نیستند.

 کارورزی آیا در سطح تربیت‌های 
معلم جهان هم وجود دارد؟

بله! به‌طــور کلــی در کارورزی‌های 
کشورهای جهان دو نگاه دیده می‌شود: 
نگاه اول این اســت کــه در کارورزی 
تکنیــک را یاد بدهیم و دانشــجویان 
برونــد تمرین کنند. یعنــی هر بار که 
یک تکنیک را یــاد می‌گیرند، بروند و 
آن تکنیــک را تمرین کنند و دســت 
آخر به افرادی تبدیل شــوند که روش 
تدریس فلان را بلدند یا روش تدریس 
بهمان را بلدنــد. تعلیم محتوا را بلدند 
و از این‌هــا در عمــل، یعنــی بعداً در 
مدرسه، اســتفاده کنند. به‌عنوان مثال 
بیاییــم و چیزهایی مثــل طراحی  ما 

واحــد یادگیری، طراحــی یک درس، 
طراحی تحلیــل محتوای یک درس را 
بــه بچه‌ها یاد بدهیــم و آن‌ها بروند و 
تمام ایــن موارد را در کارورزی تمرین 

کنند.
و اما نگاه دوم این است که می‌گوید 
اصــاً موقعیت‌های کلاس تکنیک‌پذیر 
نیســتند! درست اســت که تکنیک‌ها 
می‌تواننــد بــه معلــم کمــک کنند، 
مثــاً اگر مــن، به عنوان یــک معلم، 
انواع و اقســام تکنیک‌ها را بلد باشــم 
بتوانم معلم خوبی باشــم. اما این نگاه 
اساســاً موقعیت‌ها در کلاس  می‌گوید 
موقعیت‌هــای پیچیــده‌ای هســتند و 
این‌طور نیســت که من با دانستن این 
تکنیــک بتوانم بــروم در آن کلاس و 
به راحتــی تدریس کنم. در هر کلاس 
نامعین وجود  درســی موقعیت‌هایــی 
دارد کــه این‌ها از پیش تعیین شــده 
نیســتند تا مــن با دســتیابی به انواع 
موقعیت‌ها  آن  وارد  بتوانــم  تکنیک‌ها 
بشــوم و جواب بگیرم. چون در دنیای 
عمــل هــر موقعیتــی پیچیدگی‌های 
خاص خــودش را دارد. بنابراین، اینکه 
را  تکنیک‌هایی  دانشــجومعلمان  به  ما 
یاد بدهیــم و بخواهیم آن‌ها بروند در 

من نسبت به 
آیندة دانشگاه 
فرهنگیان 
خوش‌بینم. 
چون یک 
تیم خوب 
پشت‌سر این 
دانشگاه است
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کارورزی همان‌هــا را تمریــن کنند تا 
معلم خوبی شوند خیال باطلی است.

در مجموع، نگاه دوم می‌خواهد بگوید 
که کارورزی یک کار تکنیکی نیســت و 
باید یــک نگاه فکورانه یــا تأملی به آن 
داشته باشیم. کلمه »تأمل« را اولین بار 
جان دیویی مطرح کــرد. به این معنا 
وقتی شما یک تجربه‌ای را انجام دادید و 
از آن تجربه گذرکردید باید بیایید روی 
آن تأمل و فکر کنید، زیرا این تأمل باعث 
می‌شود که تجربه و کار بعدی شما بهتر 
و بهتر شــود و نگاه صحیح به تدریس را 

همین نگاه می‌دانند.
مســلماً اگر هنرمند تکنیــک بداند تا 
حدی موفق می‌شود، اما عاملی که باعث 
موفقیت قطعی او می‌شود، درس گرفتن 
از تجربه، تأمل کردن، بازنگری در کار و 

از این موارد است.

 آیا دانشــگاه فرهنگیان واقعاً‌ 
نگاه دوم را دنبال می‌کند؟

بلــه، به‌طور کلی بایــد گفت که این 
نــگاه دوم را دنبال می‌کند و تأکیدش 
بر این اســت. اما بنده می‌توانم بگویم 
کــه هنوز در عمل این اتفــاق نیفتاده 
برای  اســت و دســتورالعمل‌هایی که 

کارورزی صادر شــده زیاد با این نگاه 
نمی‌خوانــد. مــن به‌عنــوان مدرس با 
این سرفصل‌ها مشــکل داشتم. مجبور 
بودم آزادی داشــته باشم تا بتوانم این 
ســرفصل‌ها را کنار بزنم چون این آن 
چیــزی نبود کــه رویکــرد فکورانه را 

دنبال کند.
منطق سرفصل‌هایی که برای کارورزی 
ارائه شده بود خبر از نگاه فکورانه داشت، 
اما قسمت‌هایی که برای اجرا به ما داده 
می‌شد، همگی نشان از تکنیکی داشت و 

من نمی‌توانستم این نگاه را هضم کنم.

 شما با این تناقض چه کردید؟
من با شــجاعت ســرفصل‌ها را کنار 
زدم. ترم اول خیلی جروبحث و مبارزه 
برنامه‌ریزان در مرکز صحبت  با  کردم، 
کــردم. مدام می‌گفتم که این اشــتباه 
اســت، اما توجهی نشــد. و من وقتی 
دیدم نمی‌توانم آن‌ها را قانع کنم، کار 
خــودم را ادامــه دادم وپیش بردم. نه 
اینکه ســرفصل‌ها را اجــرا نکنم؛ اجرا 
کــردم ولی آن‌هــا را تعدیــل کردم. 
جاهایی که خوب بود استفاده می‌کردم 
و جاهایی‌که می‌دیدم از تربیت »معلم 
فکــور« و روح آن منحــرف می‌شــود 
حذف می‌کــردم. چون من تربیت‌معلم 
فکــور را می‌شــناختم و آن را از خود 
آقــای دکتــر مهرمحمــدی یادگرفته 
بــودم. در کلاس‌های دانشــگاه عنوان 
درس ما نظریه‌هــای فکورانه بود. من 
را می‌شــناختم و می‌دانستم  این فضا 
رویکرد  براســاس  برنامه‌ای  باید  وقتی 
فکورانه تولید شــود چگونه اســت. اما 
در عمل، یعنی در درس کارورزی، این 
تناقض‌ها باعث شــد که من راه خودم 
البتــه من، به اصطلاح،  را پیش‌ ببرم. 
چــراغ خامــوش حرکت کــردم و در 
مرکز خودمــان اصــاً کارم را مطرح 
نکــردم. چون امکان داشــت مشــکل 
پیــدا کنم. در عین حال، با آقای دکتر 
مهرمحمدی، دکتر موســی‌پور و خانم 
داشــتیم  ایمیلی  گــروه  یک  احمدی 
و مــن هر هفته روایت‌هــا را از طریق 
ایمیل برای این گروه ارسال می‌کردم. 

در این میان آقــای دکتر مهر‌محمدی 
خیلی از مــن حمایت می‌کردند. تأیید 
نمی‌کردنــد. بلکه می‌گفتنــد در کنار 
باش.  برنامه‌ریزان  کنــار  در  باش؛  کار 
چون، به نظر ایشــان، رابطة تدریس و 
برنامه‌ریــزی بایدیک رابطة دیالکتیکی 
باشــد و ما بایــد بفهمیم که در دنیای 
اتفاقاتی در حال وقوع است.  عمل چه 
برای من خیلی عجیــب بود که دکتر 
مهرمحمــدی هــر هفتــه روایت‌های 
دیگران هم  البتــه  را می‌خوانــد.  من 
اما خوب گوش نمی‌دادند.  می‌خواندند 
مثــاً برنامه‌ریــزان کارورزی زیــر بار 
ولی  می‌خواندند  نمی‌رفتنــد  تغییرات 

اعمال نمی‌کردند.

اصلاح  برای  پیشــنهادی  چه   
درس  ســرفصل‌های  و  برنامــه 

کارورزی دارید؟
پیشــنهادهای من رسالة دکترای من 
که  ایــن خودپژوهی‌هایی  همة‌  شــد. 
انجــام داده‌ام، در واقع برنامة جدیدی 
اســت که بــرای کارورزی می‌خواهم 
پیشــنهاد دهم. بنابراین الان می‌توانم 
یک پیشــنهاد کلی مطــرح کنم و آن 
اینکه در تمــام برنامه‌های تربیت‌معلم، 
اعم از کارورزی و غیــرکارورزی، باید 
امــکان آزادی مــدرس در آن‌ها دیده 
شود و این نکته‌ای است که برای همة 
ضرورت  فرهنگیان  دانشگاه  برنامه‌های 
دارد. در رابطه بــا درس کارورزی هم 
اولین پیشنهادم این است که برنامه‌ها 
به گونه‌ای  این درس  و ســرفصل‌های 
طراحی شــود که مدرس هم اختیار یا 
امکان دخل و تصرف در آن‌ها را داشته 

باشد.

 شما در حال حاضر در دو پردیس 
فرهنگیان  دانشگاه  پردیس‌های  از 
مشغول کار هستید. فضای حاکم بر 
با  متناسب  اندازه  تا چه  پردیس‌ها 

تربیت‌معلم فکور است؟
یکی از مشــکلاتی که ما، نه تنها در 
پردیس‌ها، بلکه در همة ســازمان‌ها و 
ادارات کشور شــاهد آن هستیم، عدم 

دکتر 
مهر‌محمدی 
سرکلاس به 
ما می‌گفت: 

کارورزی 
ما در 

تربیت‌معلم 
است و اگر 
تربیت‌معلم 

از ناحیه 
کارورزی 

آسیب ببیند 
باید فاتحة آن 

را خواند
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ارّه‌ات را تــــــــــــيـــز كـن!
اگر به من 10 ساعت وقت بدهند تا درختي 
را ببرم، 6 ساعت اول را صرف تيز كردن ارّه 

خواهم كرد.
آبراهام لينكلن

مقدمه
هــر معلم تــازه‌كار و البته توانمنــد، بايد براي 
تدريس خود طرح درس داشــته باشد و در آن به 
برنامه‌ريزي و سازمان دادن فعاليت‌هاي تدريس، 
با توجه به هدف‌هاي آموزشــي، محتواي درس و 
توانايي‌هاي دانش‌آموزان براي يك زمان مشخص 
بپردازد. طــرح درس مي‌تواند به او كمك كند تا 
به يادگيري شكل بدهد، روش‌ها و فنون مناسب 
را بــراي تدريس درس‌هاي متفاوت انتخاب كند، 
مشــكلات احتمالي پيش رو را پيش‌بيني كند، با 
اعتماد بيشتري در كلاس حاضر شود، به تنظيم 
زمان كلاس بپردازد و از ايجاد بي‌نظمي جلوگيري 

كند.
معلمان تــازه‌كار در مراحل اوليــه تدريس خود 
نمي‌توانند تمامي مراحل تدريس و جزئيات آن را به 
‌خاطر بسپارند، اما در نظر گرفتن موارد زير در تهيه 

طرح تدريس، مي‌تواند به آن‌ها كمك شاياني بكند.

كمك گرفتن از همكاران
زمان زيادي براي تهيه طرح درس صرف كنيد. 
ايــن كار نيازمند برنامه‌ريــزي، خلاقيت و دانش 
موضوع درســي اســت. از پرســيدن نترسيد. از 
همكاران خود در مورد اســتانداردها و معيارهاي 
موضوع درس سؤال كنيد. از نمونه طرح درس‌هايي 
كه ديگران تهيه كرده‌اند كمــك بگيريد. درباره 
طرح درس خود با معلمان ديگر صحبت كنيد و 

دربارة شيوه تهية طرح درس‌شان سؤال نماييد.

تحليل درس و تعيين اهداف 
و انتظارات خود از دانش‌آموزان

هــر درس را كاملًا تحليل كنيــد. بر مهم‌ترين 

همکاری گروهی برای انجام کارهاســت. به نظر 
من، ما اساســاً خوب بلد نیستیم با همدیگر کار 
گروهی کنیــم و این یک نقطــة ضعف عمومی 
در جامعة ماســت. به‌ویژه در یــک جایی مانند 
نیازمند فرهنگ فکورانه اســت،  تربیت‌معلم که 
بایــد همــکاری گروهی و تعامل وجود داشــته 
باشــد. اصلًا یکی از ویژگی‌های معلم فکور این 
است که با هم‌تایان خودش بنشیند و بحث کند 
و بگویــد که مثلًا من این درس را این‌طور دادم 
و به‌نظر شــما چه اشکالی دارد. یعنی معلم فکور 
همواره پذیرای این اســت که یــک یا چند نفر 
دیگــر بیایند و روش تدریــس او را نقد کنند و 
او هم از این نقدها اســتقبال کنــد. به نظر من 
فرهنگ فکورانه باید از مراکز و پردیس‌ها شروع 
شــود که در اینجا رئیس هر مرکــز یا پردیس 

نقش مهمی در توسعة فرهنگ فکورانه دارد. 

 حتماً اطلاع دارید که امسال اولین دورة‌ 
وارد   1391 ســال  در  که،  دانشجومعلمانی 
فارغ‌التحصیل  شده‌اند،  فرهنگیان  دانشگاه 
نظر شما  مدارس می‌روند.  به  و  می‌شــوند 
دانشــگاه  فارغ‌التحصیلان  کیفیت  دربارة 

فرهنگیان چیست؟
من شــخصاً می‌توانم در مورد دانشجویان خود 
نظر دهم. از نظر من خروجی‌های دورة اول شايد 
خیلی تحول‌آفرین نباشند چرا که وقتی آن‌ها وارد 
دانشگاه شدند سرفصل‌ها هنوز شکل نگرفته بود. 
بنابراین طبیعی اســت که تا اندازه‌ای آسیب‌ها و 
نارســایی‌هایی داشته باشــیم. اما من در مجموع 

نسبت به آیندة دانشگاه فرهنگیان خوش‌بینم. 
دلیل دیگــری که نســبت به آیندة دانشــگاه 
فرهنگیــان خوش‌بینم، این اســت که من خودم 
ســال‌ها معلمی کرده‌ام و محیط عمــل معلم را 
می‌شناسم و از برنامه‌های دانشگاه فرهنگیان هم 

آگاهم.
البتــه ایــن برنامه‌هــا در ابتدای راه اســت و 
نیــاز دارد که مرتب مورد بررســی قرار گیرد و 
خروجی‌های دانشگاه هم رصد شوند تا آن اتفاق 
صددرصــدی یا نزدیک به صد بیفتد. به نظر من 
یک تیم خوب پشت‌ســر این دانشــگاه است و 
سرفصل‌های تعیین شــده برای دروس حکایت 
از آن دارد که یک بینش خوب دارد برنامه‌ها را 
هدایت می‌کند. اگرچــه هنوز نواقصی در کارها 

دیده می‌شود.
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دكتر نيره شاه‌محمدي

ارّه‌ات را تــــــــــــيـــز كـن!
مفاهيم تأكيد كنيد. اهداف و انتظارات آموزشــي 
روشن و دست‌يافتني از دانش‌آموزان داشته باشيد 
و آن را مبنــاي برنامه‌ريــزي و تدريس خود قرار 
دهيد. اهداف هر درس را روي ديوار در معرض ديد 
دانش‌آموزان قرار دهيد و برايشــان توضيح دهيد. 
دانش قبلي دانش‌آموزان براي ورود به درس جديد 
را تعيين كنيــد. كلمات مرتبط با درس‌ها را براي 
يك سال تحصيلي به همراه تعاريفي از آن‌ها، روي 
ديوار كلاس نصب كنيد. در گفت‌وگوهاي كلاسي 
از اين كلمات استفاده كنيد. هر هفته بيشتر از 5 

كلمه را بررسي نكنيد.

تهية فهرستي از فعاليت‌هاي 
قبل از درس، ضمن درس و تكميلي

فكر كنيــد چگونه مي‌خواهيد درس را شــروع 
كنيد. ممكن است از يك داستان كوتاه، يك سؤال، 
يا يك شعر براي جلب توجه دانش‌آموزان استفاده 
كنيد. فهرستي از فعاليت‌هاي قبل از درس، ضمن 
درس و تكميلي كه بايد دانش‌آموزان انجام دهند 
مانند خواندن داســتان، انجام آزمايش و تكميل 
پروژه تهيه كنيد. در هنگام تدوين طرح درس خود 
موضوعات درســي را درهم تنيده در نظر بگيريد. 
براي مثال هنــگام تدريس تاريخ، يك داســتان 
اجتماعي ـ تاريخي بخوانيد و فعاليت‌هايي را براي 
سطوح بالاي تفكر و يادگيري و فعاليت‌هايي را براي 
ســرگرمي و تفريح در نظر بگيريد. زماني را براي 
بحث و گفت‌وگو به جاي ســخنراني صِرف تعیین 
کنید. به سبک‌های یادگیری و تفاوت‌های فردی 
دانش‌آموزان توجه کنید و براساس آن فرصت‌های 
یادگیری چالش‌برانگیز را در اختیار آنان قرار دهید.

تهیه و سازماندهی مواد 
و رسانه‌های آموزشی

در هنــگام طراحی برنامة‌ تدریس، مواد تکمیلی 
مانند فیلم، داستان و عکس را هم در نظر بگیرید. 
فهرســتی از وســایل مورد نیازتان برای تدریس 
آماده کنید. از تکنولوژیســت آموزشــی بخواهید 

انواع مواد آموزشی مرتبط با درس و مناسب برای 
دانش‌آموزان را برای شما تهیه کند. به تمامی آن‌ها 
برچسب بزنید. این به سازماندهی و بازیابی آن‌ها 

کمک می‌کند.

تعیین تکالیف مناسب 
برای دانش‌آموزان

انتظارات و اهــداف خود را از تکالیف خانه برای 
دانش‌آموزان مشــخص کنید. اگر آن‌هــا نیاز به 
تمرینات بیشــتری داشتند به والدین آن‌ها اطلاع 
دهیــد. اطلاعات کافی را در زمینة تکالیفی که به 
فرزندشــان می‌دهید در اختیار آن‌ها قرار دهید. 
بــا توجه به توانایی‌های دانش‌آمــوزان برای آن‌ها 

فعالیت‌های متفاوتی در نظر بگیرید.

ارزشیابی از اهداف 
و آموخته‌های دانش‌آموزان

از مجلات و کاربرگ‌ها یا پاســخ شــفاهی برای 
ارزشــیابی از آموخته‌های دانش‌آموزان اســتفاده 
کنید. در پایان درس، ایده‌ها و تفکرات دانش‌آموزان 
را جمــع‌آوری کنید تا مطمئن شــوید که آن‌ها 
محتوای آموزشی را آموخته‌اند. برای اتمام درس از 
آن‌ها بخواهید آنچه را که خوانده‌اند در سه جمله 
خلاصه کنند یا ســؤالاتي را براي درس مورد نظر 
تهيه كنند: ســؤالاتي كه پاسخ آن‌ها مستقيماً در 
متن وجود دارد، سؤالاتي كه لازم است پاسخ آن‌ها 
را در متن جست‌وجو كنند و سؤالات استنباطي كه 
پاسخ آن‌ها مستلزم درك مفهوم وراي متن است. 
به آن‌ها ياد دهيد كه براي پاسخ دادن به سؤالات 
دســت خود را بلند كنند. به آن‌ها بگوييد چگونه 
در هنگام تدريس يادداشــت‌برداري كنند، چگونه 
اطلاعات را خلاصه كنند، چگونه اطلاعات مهم را 
در يك متن بازيابي كنند و چگونه پيش‌بيني كنند.
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